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دستگیری سارقی که از پسران نوجوان زورگیری می‌کرد

مجرم سابقه‌دار که با پرسه زدن در 

دادسرا
پارک‌های شهر، پسران نوجوان را 
به دام انداخته و دست به سرقت 
گوشی و اموال آنها می‌زد، وقتی از روی حواس‌پرتی 
قصد داشت برای دومین بار از پسری سرقت کند، 

گیر افتاد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از 
مدتی قبل با چند شکایت مشابه شروع شد. پسران 
نوجوانی که برای تفریح و بازی به پارک رفته بودند، 
به دام یک زورگیر عجیب گرفتار شده بودند. یکی 
از آنها که نوجوانی 14ســاله بود درباره جزئیات 
حادثه‌ای کــه برایش اتفاق افتاده بــود، گفت: به 
همراه دوستانم به پارکی که در نزدیکی خانه‌مان 
بود رفتیم تا با یکدیگر فوتبال بازی کنیم. سرگرم 
بازی بودیم که مردی به سمت ما آمد و مرا صدا زد. 
او با ادعای اینکه من مزاحم خواهرزاده‌اش شده‌ام از 
من خواست تا همراهش بروم. من اما تعجب کرده 
بودم و نمی‌دانستم منظورش چیست. مرد غریبه 
گفت که خواهرزاده‌اش فیلمی برایش فرســتاده 
که نشان می‌دهد من خواهرزاده‌اش را مورد آزار و 
اذیت قرار داده‌ام. وی ادامه داد: از حرف‌های عجیب 
او جا خوردم و گفتم مرا با فرد دیگری اشتباه گرفته 
اســت، اما او مدعی بود که مدرک دارد و از دوردر 
گوشی‌اش فیلمی نشانم داد که تصاویر آن مبهم 
بود. از دوســتانم فاصله گرفتم و همراه او رفتم تا 
ببینم ماجرا از چه قرار است. مرد غریبه مرا به نقطه 
خلوتی در پارک برد و در آنجا فیلم را نشانم داد. او 
مدعی بود که فیلم در گوشی موبایل من هم موجود 
است. از همه جا بی‌خبر گوشی موبایلم را از داخل 
جیبم بیرون آوردم تا به او نشان بدهم که چنین 
فیلمی در گوشی من موجود نیست و او مرا با فرد 
دیگری اشتباه گرفته است، اما من ساده‌لوح گمان 
نمی‌کردم مرد غریبه در حال نمایش بازی کردن 
است تا دست به سرقت گوشی موبایلم بزند. وقتی 
گوشــی را بیرون آوردم تا فیلم‌هایم را به او نشان 
بدهم ناگهان گوشی را از دستم قاپید و فرار کرد. 
من تا چند دقیقه شوکه بودم تا اینکه به‌ خود آمدم و 
متوجه شدم که او با این ترفند قصد سرقت موبایلم 

را داشته است.

پایان زورگیری‌های خشن
ظرف مدتی کوتاه چند پســر نوجوان از ســارق 
فریبکار شکایت کردند. تعدادی از آنها می‌گفتند 
که متهم آنها را فریب داده و گوشی را از دستشان 

قاپیده اســت و تعداد دیگری می‌گفتند که متهم 
با تهدید چاقو و ضرب و شتم آنها، گوشی موبایل 
و اموال قیمتی دیگر مانند ســاعت، پول، انگشتر، 
دستبند و یا گردنبند طلایشــان را سرقت کرده 
است. در این شــرایط تحقیقات برای شناسایی و 
بازداشت متهم ادامه داشــت، اما او فکر همه جا را 
کرده و سعی داشت ردی از خودشان به جا نگذارد. 
به‌صورتش 2 ماسک بهداشــتی می‌زد و کلاهی 
به سر می‌گذاشت تا شناسایی نشود. حتی داخل 
موبایلش نیز ســیم کارتی وجود نداشت که قابل 
ردیابی باشد؛ با این حال چند روز قبل مرد سارق 
به خاطر حواس‌پرتی‌اش شناسایی و دستگیر شد. 
ماجرا از این قرار بود که چند روز قبل سارق فریبکار 
مانند همیشه برای شناسایی طعمه جدید به پارکی 
در پایتخت رفت. او به سمت پسران نوجوانی رفت 
که سرگرم بازی بودند و 2 نفرشان را صدا زد. اما او 
چهره طعمه‌هایش را به خاطرش نمی‌سپرد چرا که 
یکی از 2 طعمه جدید او مالباخته‌ای بود که چند 
هفته  قبل به دام این سارق خشن گرفتار شده بود. 
پسر نوجوان که دزد خشن با تهدید و ضرب و شتم 
وی موبایلش را در پارک دیگری در همان محدوده 
سرقت کرده بود با دیدن سارق فورا او را شناخت. اما 
طوری وانمود کرد که انگار او را نشناخته و تصمیم 
گرفت نقش بازی کند تا وی را به دام بیندازد.  پسر 
زیرک که چند روز قبل ماجرای زورگیری و سرقت 
موبایلش را برای دوســتانش هم تعریف کرده بود 
با اشاره به آنها فهماند که مرد غریبه همان فردی 
است که چند روز قبل موبایلش را سرقت کرده بود. 
دوستانش حواسشان را جمع کردند و با هوشیاری 
نقش بازی کردند تا هر طور شــده سارق را به دام 
اندازند. 2 پسر نوجوان همراه مرد غریبه رفتند و او 
اصرار داشت که آنها مزاحم خواهرزاده او شده‌اند. 
دوســتان دیگر آنها نیز که مطلب را گرفته بودند 
و می‌دانستند او کســی جز سارق فریبکار نیست 
با پلیس تماس گرفتند. از ســوی دیگر مالباخته 
زیرک و دوستش مدعی شدند که گوشی موبایل 
همراهشان نیست و با ســارق درگیر شده و مانع 
فرار او شدند. همان لحظه بود که مأموران پلیس 

رسیدند و متهم فراری را دستگیر کردند.
او پس از دستگیری به ســرقت و زورگیری‌های 
سریالی اقرار کرد و با دستور دادیار دادسرای ویژه 
ســرقت برای انجام تحقیقات بیشتر و شناسایی 
شاکیان احتمالی در اختیار مأموران اداره آگاهی 

تهران قرار گرفت.

 در نوجوانی قربانی سرقت شدم 
متهم مردی 35ساله و سابقه‌دار اســت. او که پیش از این بارها به اتهام سرقت و موبایل‌قاپی زندان را 
تجربه کرده، آخرین بار حدود 3ماه قبل از زندان آزاد شده بود و هنوز مهر آزادی‌اش خشک نشده بود که 
نقشه تازه‌ای برای سرقت کشید و تمام طعمه‌هایش پسران نوجوانی بودند که برای تفریح و بازی به پارک 

می‌رفتند. گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید.

انگیزه‌ات از سرقت چه بود؟
به خاطر به‌دست آوردن پول. من سابقه‌دار هستم و این روزها برای افراد تحصیلکرده کار نیست چه برسد به من که یک 

سابقه دارم. ناچار بودم هر بار پس از آزادی از زندان دست به خلاف بزنم تا خرج زندگی‌ام را تامین کنم.
چرا پسران نوجوان را طعمه قرار می‌دادی؟

در تمام سرقت‌هایم اغلب از پسران نوجوان و کم سن و سال سرقت می‌کنم. اگر پرونده سوابق قبلی‌ام را خوانده باشید 
می‌بینید که از پسران نوجوان کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی می‌کردم. راستش یک دلیل دارد و این است که خودم در نوجوانی 
قربانی شدم و روزی مالباخته بودم که حالا تبدیل به سارق شده‌ام. به همین دلیل از روزی که سرقت را شروع کردم اکثر 

طعمه‌هایم پسران نوجوان و کم سن و سال هستند.
مگر چه اتفاقی برایت افتاد؟

فکر می‌کنم حدود 14یا 15ساله بودم که مردی جوان حدود 35تا 40ساله مرا ربود. آن زمان برای خرید از خانه خارج 
شده بودم؛ البته در میوه‌فروشی یکی از بستگانم نیز کار می‌کردم و همیشه پول همراهم بود. آن روز مردی به بهانه اینکه 
یکی از دوستانم در پارک منتظرم است مرا با خودش به جای خلوتی برد. در آنجا مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و اموالم را 
سرقت کرد. از آن روز به بعد روح و روان من به هم ریخت. حتی خانواده‌ام حرف مرا باور نمی‌کردند. هرچه به آنها می‌گفتم 
مردی مرا فریب داده و اموالم را سرقت کرده باورشان نمی‌شد و فکر می‌کردند داستانم تخیلی است، اما از آن روز به بعد 
دچار بحران شدم و حتی تا مدت‌ها از سایه خودم نیز وحشت داشتم. شب‌ها نمی‌توانستم به درستی بخوابم تا اینکه 
وقتی پا در دوران جوانی گذاشتم تصمیم گرفتم برای انتقام از گذشته سیاه خود، پسران کم سن و سال و نوجوانان را 

به دام اندازم و از آنها سرقت کنم.
فقط سرقت می‌کردی؟

فقط سرقت. البته اگر مقاومت می‌کردند کتکشان هم می‌زدم، اما هرگز آنها را مورد آزار واذیت قرار ندادم. می‌دانستم این 
اتفاق تأثیر بدی در روحیه‌شان می‌گذارد. از سوی دیگر این روزها پدر و مادرها حرف بچه‌هایشان را باور می‌کنند و ممکن 
بود با شکایت آنها دستگیر شوم و گیر بیفتم و خب، می‌دانستم که حکم آزار و اذیت اعدام است. درست است که سال‌های 

سال در زندان بوده‌ام، اما یک پا حقوقدان هم شده‌ام و تا حدودی از احکام جرایم مختلف خبر دارم.
با چه ترفندی سرقت می‌کردی؟

به طعمه‌هایم می‌گفتم مزاحم برادر‌زاده یا خواهرزاده‌ام شده‌اند. فیلم جعلی و مبهم نشانشان می‌دادم و بعد با تهدید، 
موبایل و اموالشان را سرقت می‌کردم، اما من حافظه درست و حسابی ندارم. این روزها هم همه ماسک به‌صورت می‌زنند 
و چهره‌ها قابل تشخیص نیستند. هرچند خیلی محتاطانه عمل کرده بودم و سعی داشتم ردی از خودم به جا نگذارم، اما 

از بخت بد، سراغ پسری رفتم که چند روز قبل، از او سرقت کرده بودم. او هم مرا شناخت و لو رفتم.

گفت‌ؤگو

جاده »جندق به گرمسار« نیمه‌کاره مانده است
چند ســال پیــش کلنگ‌زنــی جاده روســتای جنــدق در 
اســتان‌اصفهان به سمت روســتای ارادان شهرستان گرمسار 
زده شد. درصورت کامل شدن و اســتفاده از این مسیر، نه‌تنها 
در مسافت و زمان مسافرت صرفه‌جویی می‌شد بلکه در مصرف 
سوخت و متعاقب آن آلودگی هوا هم تأثیر فراوانی داشت. معلوم 
نیست به چه دلیل این عملیات متوقف شد. از مسئولان راهداری 

تقاضا داریم تا نسبت به اتمام این پروژه اقدام کنند.
ثابتی از اصفهان

خودروهای کاربراتوری باید اسقاط شوند
به‌تازگی اعلام شــده که از تردد خودروهایی که از سیســتم 
کاربراتور استفاده می‌‌کنند در کلانشهرها جلوگیری خواهد شد 
چون برای محیط‌زیست مضر هستند. اعمال چنین قانونی بدون 
آنکه تسهیلاتی برای رانندگان این خودروها درنظر گرفته شود و 
با این وضع قیمت خودرو، فشار زیادی را به مالکان این خودروها 
وارد می‌کند. بهتر است جوانب هر قانونی قبل از اجرایی شدن 
سنجیده شود تا عملی شدن آن، به ضرر عده زیادی از افراد منجر 
نشود. در این مســیر هم بهترین راه اسقاط کردن خودروهای 

کاربراتوری و پرداخت وام برای تهیه خودروی جدید است.
نیری از تهران

پایتخت‌نشینان زباله‌ها را سر ساعت در سطل نمی‌ریزند
سال‌هاست تهران پایتخت است و دهه‌هاست در مورد فرهنگ 
شهرنشینی تبلیغ می‌شــود اما هنوز بســیاری از شهروندان 
زباله‌های خود را سر ساعت و در جای معین نمی‌گذارند. برای 
همین صبح در گوشــه و کنار کوچه و خیابان زباله است؛ چون 
شــهروندان هنوز نپذیرفته‌اند که قرار دادن زباله در سطل در 
ساعت مقرر جزو وظایف شــهروندان است و به‌دلیل‌هایی مثل 
دور بودن سطل زباله یا سرما و گرما زباله‌ها را هر جا که راحت‌تر 

هستند قرار می‌دهند!
حراستی از تهران

قیمت کارت‌های اعتباری مترو 42درصد افزایش داشته است
من به‌طور مرتب از مترو استفاده می‌کنم و کارت اعتباری برای 
استفاده از آن تهیه کرده‌ام. طبق محاسباتی که با بررسی سفرهایم 
در سال گذشته در سامانه »تهران من« داشته‌ام و مقایسه آنها 
با امسال به این نتیجه رسیدم که مبلغ شارژ کارت‌های اعتباری 
42درصد افزایش پیدا کرده است درحالی‌که این افزایش قیمت در 
مورد بلیت‌های تک‌سفره 25درصد بوده است. این تفاوت قیمت 
ناشی از چیست؟ به‌نظر می‌رســد که حتی اگر هم بنا بر اعطای 
تسهیلات و تخفیف در این مورد باشد این تخفیف باید شامل حال 

افرادی شود که از کارت اعتباری استفاده می‌کنند.
یاوری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيامك وتاه خوانندگانپیامک

پلیس در جست‌و‌جوی 2 قاتل فراری است که روز 
سه‌شنبه دست به جنایت زدند
‌زنگ تلفن مقتول

راز جنایت را فاش کرد
پلیس پایتخت در جســت‌و‌جوی 2 قاتل فراری اســت که روز 
سه‌شنبه در جریان 2 حادثه جداگانه دســت به جنایت زده و 
متواری شــده‌اند. به گزارش همشهری، نخستین قاتل، مردی 
است که همسرش را به قتل رســانده‌ و پس از آن متواری شده‌ 
اســت. راز این جنایت بعدازظهر سه‌شــنبه فاش شــد؛ وقتی 
فرزندان این خانواده از مدرســه به خانه برگشتند اما هرچه در 
زدند کسی در را باز نکرد. سابقه نداشت که مادر خانواده هنگام 
برگشت بچه‌ها در خانه منتظر آنها نباشد، اما حالا جواب آیفون را 
نمی‌داد. یکی از بچه‌ها که کلید خانه را داشت در را باز کرد و آنها 
با این تصور که مادرشان یا خواب است و یا پای سجاده نماز، به 
جست‌و‌جو در خانه و اتاق‌ها پرداختند اما اثری از او نبود. بچه‌ها با 
موبایل مادرشان تماس گرفتند اما پاسخی دریافت نکردند. برای 
همین نگران شدند و این‌بار موبایل پدرشان را گرفتند، اما او هم 
جواب نمی‌داد. 3فرزند خانواده به طبقه اول ساختمان رفتند تا 
از زن همسایه سراغ پدر و مادرشان را بگیرند، اما او هم از ماجرا 
بی‌خبر بود و فقط می‌گفت ظهر صدای درگیری آنها را شنیده و 

بعد از دقایقی این صدا قطع شده است.
بچه‌ها در روزهای گذشته هم شاهد دعوای پدر و مادرشان بودند، 
اما هیچ‌کدام تصور نمی‌کردند که حادثه مرگباری اتفاق افتاده 
باشد. آنها بار دیگر موبایل مادرشان را گرفتند و این بار صدای 
زنگ تلفن او را از پله‌های منتهی به پشت بام شنیدند. سراسیمه 
از پله‌ها بالا رفتند و پس از جست‌و‌جو متوجه شدند که صدا از زیر 
وسایلی می‌آید که در آنجا قرار داده بودند. پتویی روی وسایل قرار 
داشت که وقتی بچه‌ها پتو را کنار زدند با جسد مادرشان مواجه 

شدند و وحشت‌زده پلیس را خبر کردند.
با حضور ماموران پلیس و قاضی ساسان غلامی، بازپرس ویژه قتل 
تهران در محل حادثه، تحقیقات در این باره آغاز و معلوم شد که 
چند ساعتی از مرگ مادر خانواده می‌گذرد. او بر اثرخفگی به قتل 
رسیده بود و شواهد نشان می‌داد که عامل جنایت پس از درگیری 
وی را خفه کرده است. ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند 
که کسی جز شوهر مقتول عامل این جنایت نیست، چرا که آن 
روز همسایه صدای درگیری این زوج را شنیده بود و بعد ناگهان 
صدا قطع شده و همه‌‌چیز آرام شده بود. از سوی دیگر بررسی‌ها 
نشــان می‌داد که این مرد بدون برجا گذاشتن ردی از خودش 
ناپدید شده و در این شــرایط نام متهم به قتل در لیست افراد 
تحت تعقیب قرار گرفت تا با دستگیری او، انگیزه‌اش از جنایت 
مشخص شــود. اما قتل زن تهرانی تنها جنایت پایتخت در روز 
سه‌شنبه نبود، چرا که ساعتی بعد از آن گزارش دومین جنایت به 
قاضی ساسان غلامی اعلام شد. مقتول جوانی 23ساله بود که در 
درگیری با ضربه چاقو زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان 

به‌رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داده بود.
با حضور مأموران در بیمارستان و بررسی‌های اولیه معلوم شد 
که عامل جنایت جوانی 27ساله است که از مدتی قبل با مقتول 
اختلاف و کری‌خوانی داشته است. دوست قاتل که شاهد جنایت 
بود در تحقیقات گفــت: قاتل و مقتول در یــک محل زندگی 
می‌کردند و با هم کری‌خوانی داشــتند. همیشه با هم کل‌کل 
می‌کردند تا اینکــه روز حادثه به‌صورت اتفاقــی یکدیگر را در 
خیابان دیدند، چشم تو چشم شدند و همین باعث شد که کل‌کل 
آنها دوباره شروع شود. آنها با هم درگیر شدند و ناگهان قاتل با 
چاقو ضربه‌ای به مقتول زد و بعد فراری شد. ماموران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس جنایی، جست‌و‌جوی خود 

را برای بازداشت متهم به قتل فراری آغاز کرده‌اند.

کوتاه از حادثه

آزادی گروگان 7 ساله پس از 5 روز اسارت
پسری 7ساله که 5روز قبل توســط 3نفر در زاهدان ربوده و به گروگان گرفته شده بود با تلاش 
پلیس آزاد شد. به گزارش همشهری، این کودک روز 29فروردین امسال درحالی‌که از مدرسه 
خارج شده بود و قصد داشت به خانه برود، توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس ربوده شد. 
آنطور که شاهدان عینی می‌گفتند، این کودک‌ربایی خیلی سریع اتفاق افتاده و هیچ‌یک از آنها 
نتوانسته بودند، مشخصات خودرو را یادداشــت کنند. به‌دنبال این حادثه با شکایت پدر و مادر 
کودک ربوده شده تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی آدم‌ربایان و آزادی پسربچه 
آغاز شد.  همان روز نخست،افسران پلیس در تحقیقات‌شــان موفق شدند، هویت عامل اصلی 
آدم‌ربایی را شناسایی کنند. او مردی بود که از مدتی قبل با پدر کودک ربوده شده دچار اختلاف 
مالی شــده و بارها او را تهدید کرده بود. در این شــرایط ماموران این مرد را دستگیر کردند اما 
بازجویی از او نشان داد که پسربچه پس از ربوده شدن به شهرستان میرجاوه منتقل شده است. 

سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعلام جزئیات این پرونده گفت: 
در حالی که 5روز از ربوده شدن پسربچه می‌گذشت، او آزاد و از میرجاوه به زاهدان منتقل و به 
خانواده‌اش تحویل داده شد. به‌گفته او با وجود دستگیری آدم ربای اصلی، 2 همدست او همچنان 

متواری هستند و تلاش‌ها برای دستگیری آنها ادامه دارد.

‌دستگیری سارقانی 
که عاشق دوربین مداربسته بودند

ماموران پلیس در شیراز 2سارق را دستگیر کردند که علاقه زیادی به دوربین‌های مداربسته 
داشتند. در بازرســی از مخفیگاه‌ آنها تعداد زیادی دوربین مداربسته مسروقه کشف شد. به 
گزارش همشهری، به‌دنبال وقوع چند فقره سرقت دوربین‌های مداربسته از اماکن خصوصی 
و دولتی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۹ بوستان شیراز، رسیدگی به این موضوع در 
دستور کار مأموران قرار گرفت. افسران پلیس با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند ۲نفر را 
که دارای سوابق متعدد کیفری بودند شناسایی و آنها را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
کنند. دستگیرشدگان وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند به ۱۰فقره سرقت دوربین مداربسته 
اعتراف کردند. آنها گفتند دوربین‌های مداربسته‌ای که جلوی خانه شهروندان یا مقابل اداره‌ها 
نصب شده بود سرقت کرده و می‌فروختند. سرهنگ فرج شجاعی، فرمانده انتظامی شهرستان 
شیراز در این‌باره گفت: پرونده این دو سارق پس از انجام تحقیقات مقدماتی به مرجع قضایی 
فرستاده شد. شجاعی از شهروندان خواســت در جانمایی  دوربین‌های مداربسته که خود 

به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده از سرقت است، ملاحظات امنیتی را رعایت کنند.

سارق حواس‌پرت 2بار سراغ یک نفر رفت


